
پرسش ۵۸: شرافت توحید و یگانه پرستی 
 

سـؤال/ ٥٨: ورد فـي الـدعـاء عـنھم (ع): (وارزقـني شـرف الـتوحـید) ([319])، فـإذا 
كان توحید فھل یكون توحید لھ شرف، وآخر بھیئة أخرى؟ 

در دعــا از مــعصومین (ع) وارد شــده اســت: «و ارزقنی شــرف الــتوحید»([320]) (و 
شـرافـت یگانـه پـرسـتی را روزی ام گـردان). آیا اگـر سـخن در خـصوص تـوحید بـاشـد، 

توحیدی هست که شرافت داشته باشد و توحید دیگری به گونه ای دیگر باشد؟ 
 

الـجواب: شـرف لـي ولـیس لـلتوحـید، أي: ارزقـني أنـا الشـرف بـأن أكـون مـوحـداً. ثـم 
إنّ الإمـام یـطلب أعـلى درجـات الـتوحـید وھـو الإخـلاص فـي الـتوحـید، أي: عـبادة الـكنھ 
والـحقیقة والـتوجـھ إلـیھا لا إلـى الـذات، وعـند مـن وصـل إلـى ھـذه الـمرتـبة الشـریـفة 
بـقیة الـموحـدیـن الـذیـن یـتوجـھون الـى الـذات مشـركـین؛ لأنّ عـبادتـھم لا تخـلو مـن طـمع 

في تحصیل كمال وسد نقص. 
پـاسـخ: شـرافـت بـرای مـن بـاشـد و نـه بـرای تـوحید. یعنی؛ شـرافـت را روزی مـن فـرمـا 
بـه این که مـوحّـد و یگانـه پـرسـت بـاشـم. در ضـمن امـام بـالاتـرین درجـات تـوحید را که 
اخـلاص در تـوحید اسـت تـقاضـا می نـماید؛ یعنی: عـبادت کُنه و حقیقت و تـوجّـه بـه 
آن، نــه بــه ذات. از نــظر کسی که بــه این مــرتــبه ی شــریف رسیده بــاشــد، بقیه ی 
مـوحّـدین که بـه ذات رو کرده انـد مشـرک انـد زیرا عـبادت شـان از طـمع بـه دسـت آوردن 

کمال و برطرف کردن نقص، خالی نمی باشد. 
 ******

[319]- المصدر السابق، وفیه : (... وهب لي ثبات الیقین، ومحض الإخلاص، وشرف التوحید ...).
خْـلاصِ  [320]- مـصباح المجتهـد: ج 3 ص 319 و در این دعـا آمـده اسـت: «.... وَ هَـبْ لِـي ثَـبَاتَ الْـیَقِینِ وَ مَـحْضَ الإِْ

وْحِیدِ....» (.... و مرا پایداری در یقین و خالص بودن در اخلاص و شرافت در یگانه پرستی عطا فرما....). وَ شَرَفَ التَّ


